
 

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، نامة علوي پژوهش
  65 -  47، صص 1391، شمارة اول، بهار و تابستان سومسال 

  )ع(  علي نامؤمنرامي از ديدگاهقرآن  اعجاز

  *منصور پهلوان

  **فروشان شكوه چيني

  چكيده
كرده و  قيتحققرآن  اعجاز وجوه دربارة اسلاميعلوم  دانشمندان شيپ ها قرن از

بعضي از ايشـان بـر   . اند هرا ذكر كرد يگوناگونوجوه  يبا استناد به شواهد قرآن
. انـد  همعنـوي را برگزيـد  و ي ت ـو برخي وجوه معرفكرده هاي بلاغي تأكيد  جنبه

جـويي از   بهـره قـرآن   اعجـاز  وجوهدربارة تري  يابي به ديدگاه عميق براي دست
انـد،   هكساني كه زمان نزول وحي را درك كرده و يا نزديك به آن بـود نظرهاي 

كـه خـود شـاهد نـزول      ،)ع( علـي امام  كلامبسيار شايسته است و در اين ميان 
در ايـن   .دتـري دار  اعتبار بيش ، صحت واست قرآن مكتب ةيافت تربيت ووحي 

ترسـيم  . شده است بررسي )ع( نامؤمنرامي ديدگاهاز قرآن  وجوه اعجاز پژوهش
بـودن وحـي    گر عظمت و چندبعـدي  بيانوضوح  به البلاغه نهجدر قرآن  سيماي
را قـرآن   از اعجازگوناگوني در كلام شيواي خويش وجوه  )ع( امام علي .است
و  ،اخبـار از غيـب   ايشان علاوه بر اعجاز بلاغي، اعجاز علمي،. ستا كرده بيان 
و تشـريع احكـام الهـي و اعجـاز     قـرآن   به معارف والاي قرآنتناقض در  نبود

آن است كه ايشان در كنار  دهندة  اين بررسي نشان. است  ههدايتي آن اشاره كرد
هـدايتي ايـن   جنبـة   بربا تعابير گوناگون  ،قرآن اعجازگوناگون هريك از وجوه 

راهنما، ناصـح،   هادي،را قرآن  ايشان. است  داشتهكتاب شريف تأكيدي خاص 
كـه ايـن   اسـت    هبيان كرد اًو صريحكرده معرفي  العلم ينابيعو  سراج،، شفا نور،

شـوند   مـي  هايي كـه بـا آن قـرين و همنشـين     انسانهمة كتاب كريم بر هدايت 
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ترين وجـه   مهمرسد  مي به نظر ،بنابراين. كاهد مي و يا از گمراهي آنانافزايد  مي
سطوح علمـي و معرفتـي   همة در  مخاطبان و آيندگانهدايت  كريمقرآن  اعجاز
  .است قرون و اعصارهمة و در 

  .تحدي، ، وجه اعجازالبلاغه نهج، قرآناعجاز  :ها كليدواژه
  
 مقدمه. 1

 دانشمندان علوم قرآني مباحث زيادي را در كتب خاص اعجاز و يا در بين مباحـث علـوم  
وجـوه   كـريم  قـرآن  اسـتناد بـه آيـات   اختصـاص داده و بـا   قـرآن   به موضوع اعجازقرآن 

 .سـت ااين موضوع اختلاف نظـر   بر سرالبته . اند هارائه كردقرآن  را براي اعجازگوناگوني 
. انـد  اي بر اقوال گذشته مطـالبي افـزوده   گونهن به او متأخراند  هاي انديشيد گونه به پيشينيان 

انـد   و نظم فراتر نرفته از فصاحت و بلاغت و بعضي از اسلوبقرآن  برخي در وجه اعجاز
  .اند و گروهي وجوه معرفتي و معنوي را بدان افزوده

شايسته است بـه  قرآن  توجه است كه براي آشنايي با وجوه اعجازدرخور البته اين نكته 
 كلام اشخاصـي رجـوع كنـيم كـه زمـان نـزول وحـي را درك كـرده و يـا نزديـك بـه آن           

 ةشـد  تربيتهم  كه هم شاهد نزول وحي بوده و )ع(  عليدر اين ميان حضرت . اند هزيست مي
آيينة  درقرآن  سيماي. اي دارد ويژهجايگاه قرآن  در معرفي وجوه اعجاز ،است مكتب وحي

آوري ترسـيم   اعجـاب  برانگيز و تأملبا توصيفات  )ع(  اميرالمؤمنين نماي گفتار تمام شفاف و
بـه   باطن آن كتـاب شـريف را   ممتنع، ظاهر و اي سهل و گونهتوصيفات به  اين .است شده

قـرآن   را براي معارف اعجـازآميز گوناگوني ايشان در كلام خويش وجوه . گذارد مي نمايش
  .بودن وحي است چندبعدي گر عظمت و وضوح بيان بهكه اند  هبرشمرد

 و وجـوه اعجـاز  نگريم  ميرا از منظر اعجاز قرآن  ةدربار در اين نوشتار توصيفات امام
  .كنيم مي در كلام ايشان بررسي را كريمقرآن 
  

  از ديدگاه علماي اسلاميقرآن  وجوه اعجاز. 2
اعصـار   قـرون و همـة  نـزول تـا   ابتداي سازي است كه از  انسان وكتاب هدايت  كريم قرآن

و سـعادت آنـان را در گـرو پيـروي از قـوانين      اسـت  آينده هدايت آدمي را متكفـل شـده   
 نـور،  فرقـان،  مبين، اوصافي مانند هدايت،با خود را قرآن  .خويش برشمرده استحكيمانة 
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، 4 :عمران  ؛ آل2 :قصص؛ 57 :يونس ←( استكرده بينه معرفي  و ،آيه اندرز، شفا، رحمت،
  .)49 :عنكبوت؛ 82 :إسراء؛ 15: مائده

اثبـات   يبـرا  و است) ص(  اكرم امبريپ يدعو صدق نشانةو  ياله دانيجاو معجزة قرآن
يـك سـوره و    بـر اين آيات تحدي بعضي . است فراخوانده يتحد به را بشر بودنش معجزه

 آنهمة  و بعضي بر خصوص بلاغت و بعضي برقرآن  بر عموم و بعضي بعضي بر ده سوره
اين تحـدي   .)88 :إسراء؛ 38 :يونس؛ 34 :، طور13 :هود؛ 23 :بقره ←( جهات دلالت دارند
جانب و نزول آن از قرآن  بودن معجزهآيات مدني همه دليلي بر در هم  هم در آيات مكي و

  .)62 -  58 /1 :1417 ،طباطبايي( خداوند است
 ياريبس. اند كرده انيب اعجاز دربارة را يگوناگون مطالب و دار دامنه يها بحث شمندانياند

 همچـون  يبلاغ ـ و يلفظ ـ يهـا  جنبـه  بـر  خاصه، و عامه از اعم ،يعلوم قرآن دانشمنداناز 
 به آيات تحدي، زمان نزول و در تأييد آناند  هو اسلوب و نظم تأكيد كرد بلاغت و فصاحت

ازجمله خواجه نصيرالدين طوسي، علامـه  ، اند هاستناد كرد العرب رةيجزو فرهنگ مردم قرآن 
را در گرو فصـاحت  قرآن  دانان عرب نيز اعجاز تر سخن بيش. رازي حلي، زمخشري و فخر

در ميـان اعـراب    ،كه در اوج فصـاحت و بلاغـت اسـت   قرآن  زيرااند،  هبلاغت آن دانست و
در فنـون ادب و فصـاحت و   فقـط  علـوم و فنـون    همةكه در ميان است جاهلي نازل شده 

جا  از آن و آنان را به تحدي دعوت فرموده است واند  هبلاغت سرآمد ديگر اقوام و ملل بود
را در فصاحت قرآن  اعجاز، است اي مانند آن عاجز و ناتوان مانده سورهكه عرب از آوردن 
اعجـاز را  جنبـة   ،علامه طباطباييمانند  ،البته گروهي از دانشمندان. اند هو بلاغت آن برشمرد

 آن نيزحكيمانة را در معارف والا و تعاليم قرآن  فراتر از فصاحت و بلاغت دانسته و اعجاز
 اخبار غيبـي،  اعجاز در تشريع، اعجاز علمي،مانند همچنين گروهي موارد ديگري  .دانند مي

قـرآن   كـه  البتـه بـراي ايـن    .انـد  كـرده عدم تناقض در آيات قرآني و يا صرفه را نيز مطـرح  
اي از سـنخ علـم و    معجـزه اش اين اسـت كـه    لازمه ،باشد براي عموم بشر ابدياي  معجزه

زيرا اگر  باشد،بلاغت و اسلوب فراتر  ةاز جنببايد  قطعاًقرآن  اعجازاز طرفي . معرفت باشد
ديگر لازم نبود كه ايـن تحـدي از عـرب     ،فقط به بلاغت و اسلوب استوار بودقرآن  تحدي

  .كندانس را به اين معارضه دعوت و جن همة و  تجاوز كند
 عضـهم كـان ب  وو ل مثلهب أتونلا ي القرآن اهذ بمثل أتواي أن  لىع لجنو ا نسالإ تمعتاج ئنل قل
را بياورند، مانند آن را نخواهند قرآن  جن گرد آيند تا نظير اين بگو اگر انس و :اهيرظ بعضل

  .)88  :إسراء( ها پشتيبان برخي ديگر باشند آورد، هرچند برخي از آن
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سـواد،   بـي  دانشمند و، تمام عالميان از انس و جن هدايتكه كتابي ادعا كند كه  اينپس 
گر ايـن اسـت كـه     بيان ،آيندگان تا آخر روزگار را متضمن است و از معاصران مرد و زن و

  .)62 -  58/ 1: 1417طباطبايي، ( باشدگوناگوني داشته وجوه بايد  قطعاً اعجاز آن
  

  قرآنمفسر  )ع(  علي. 3
. است ميكرقرآن  گمان سرآمد مفسران بى ،وحى است مكتب ةشد تربيتكه  )ع(  اميرالمؤمنين

  :است )ع(  ام عليامدر شأن  ة شريفهاين آي
 : تـاب كشهيدا بيني و بيـنكم و مـن عنـده علـم ال     اللهبا  و يقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى

نزد س كه ك است خدا و آنكافي بگو . نيستىپيامبر گويند كه تو  مىاند  هشد كافركساني كه 
  .)43 :رعد( باشد ميان من و شما گواه ،كتاب استعلم او 

  :نويسد مي آندر تفسير  علامه طباطباييو 
حضـرت   قطعـاً  باشـد،  )ص(  خـدا شخصي از گروندگان بـه رسـول   دربارة  اگر اين جمله

روايات صحيح و بسيار در اين موضـوع از   زيرا اوست كه به شهادت، خواهد بود )ع(  علي
يك از اين روايات  هيچاگر در اثبات اين مدعا  امت مسلمان داناتر به كتاب خداست وهمة 
 هم سـني نقـل شـده اسـت، كـافي بـود       كه هم از طريق شيعه و ،فقط حديث ثقليننبود، 

  .)387/ 11 :1417طباطبايي، (

على مـع القـرآن و   «: دي ـفرما يقرآن م مفسر نيا گاهيجا نييتب بارةدر زين) ص(  اكرم امبريپ
 قـرآن على همگام  :)255 /1 :تا بي ،يطبران( »الحوض يردا على تيالقرآن مع على، لن يفترقا ح

در كنـار  اين دو هرگز از هم جدا نشوند تـا در واپسـين روزگـار     ،على است راههمقرآن  و
  .در پيش من حاضر شوند ]كوثر[ حوض

  :فرمايد مي معرفت خود را چنين توصيف منشأ علم و )ع(  اميرالمؤمنين
گـاه امـلا    آن ؛آموخـت  قرائت آن را به من مـى  ةشيو) ص(  پيامبر ،شد اى كه نازل مى هر آيه

سپس تأويـل، تفسـير، ناسـخ و منسـوخ، محكـم و متشـابه آن را       . نوشتم كرد و من مى مى
گـاه   هـيچ كرد كه آن حقايق را دريابم و حفظ كـنم و مـن پـس از آن     آموزانيد و دعا مى مى
  ).48/ 1: 1411 ،يحسكان( فراموش نكردم ،چه را دريافتم آن

كـه مـا را در بيـان مقصـود يـارى       اردكلامـى روشـن د  اين موضوع  الحديد در ابن ابى
  :گويد رساند، او مى مى



 51   فروشان چينيشكوه و منصور پهلوان 

  1391، شمارة اول، بهار و تابستان سوم، سال نامة علوي پژوهش

را با  )ع(  امام على. جايگاهى ويژه بود) ص(  االله رسولرا در محضر  )ع(  بدان كه اميرالمؤمنين
 .آگـاه نبـود   ،گذشـت  مـى  دو  آنبين چه در  كس از آن هيچهايى بود كه  خلوت) ص(  پيامبر
كس از صحابيان  هيچكرد و  فراوان سؤال مى) ص(  االله رسولو كلام قرآن  از معانى )ع(  على

طهارت درون و طينت،  ،هوشمندى، زيركى .نداشت) ص(  االله رسولاين جايگاه را در منظر 
. سره فراگيرد و بنيوشد اى بود تا حقايق را يك زمينه )ع(  و روشنايى جان على ،اشراق نفس

تأثيرگذار و مانع مرتفع باشـد، آثـار در   روشن است كه چون محل شايسته و آماده و فاعل 
حسـن بصـرى،    ةگفت ـچنين بود و اين است كه به  )ع(  حد نهايى جلوه خواهد كرد و على

ه  امـام ’روى فيلسـوفان او را   اينآن است و از  ةچهرامت و برترين  ربانى )ع(  على و  ‘الامـ
  ).63: 1382 ،راد يمهدو( اند ناميده ‘العرب حكيم’

براي تحكيم و گستراندن ابعاد وحي از هـيچ   ،)ص(  االله رسول همچون ،)ع(  اميرالمؤمنين
بـا كلامـي شـيوا     پرداختـه و قرآن  براي ابلاغ حق به تبيين ايشان. ورزيد نميكوششي دريغ 

  :است هدكرمعارف قرآني را براي مخاطبان و آيندگان بيان 
 عـن  والحـديث  يـأتي،  ما علم فيه إنّ ألا: عنه أخبركم ولكن ينطق، ولن فاستنطقوه، القرآن ذلك

گرچه هرگز  د،يشما سخن بگو يتا برا ديبخواهقرآن  از: بينكم ما ونظم دائكم، ودواء الماضي،
 اخبـار  و نـده يآ علـوم قـرآن   در كه ديبدان. كنم يم آگاه آن از را شما من اما د،يگو ينمسخن 
  ).157خطبة : 1379، البلاغه نهج( شماست اتيح امور نظم و تانيدردها درمان گذشته،

ناطق قرآن  السلام را عليهماهل بيت كتاب صامت و را قرآن  در بياني ژرف )ع(  امام علي
  :استالسلام بيان فرموده  عليهمرا رجوع به اهل بيت قرآن  فهملازمة  وكرده توصيف 

 الذي تعرفوا حتي الكتاب بميثاق تأخذوا ولن تركه، الذي تعرفوا حتي الرشد تعرفوا لن أنكم واعلموا
 العلـم،  عـيش  فـإنهم  أهلـه،  عنـد  من ذلك فالتمسوا. نبذه الذي تعرفوا حتي به تمسكوا ولن نقضه،
 بـاطنهم،  عن وظاهرهم منطقهم، عن وصمتهم علمهم، عن حكمهم يخبركم الذين هم الجهل، وموت

 را مسـتقيم  راه بدانيد و: ناطق وصامت صادق، شاهد بينهم فهو فيه، يختلفون ولا الدين يخالفون لا
 پيمـان  و عهـد  و بشناسـيد،  كـرده  ترك را حق قيطر كه كسآن مگر شناخت دينخواه هرگز
 كتـاب  آن بـه  هرگـز  و بشناسيد كرده عهد نقض كه را كس آن تا ديگير فرانمي هرگز راقرآن 
 تمسـك  و رشـد  پـس . بشناسـيد  انداخته اعتبار درجة از راقرآن  كه كسآن تا زنيد نمي چنگ
 شما آنان حكم و اند جهل يفنا و دانش حيات باعث ايشان رايز كنيد، طلب اهلش از را كتاب

و  ،آفريـدگار  حكمـت  بـه  گفتارشـان  از ايشـان  خاموشـي  و دهد مي خبر ايشان دانش از را
، كننـد  نمـي  اختلاف آن در و كنند نمي مخالفت دين با. دهد يم يگواه باطنشان از ظاهرشان

 ).147 خطبة: همان( گويا است خاموشي و گوراست است گواهي ايشان ميان در دين پس

  .)199 /79 :1403، مجلسي( »انا كلام االله الناطق« ه استفرمود )ع(  امامدر سخنى ديگر 
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چنين  ،قرآن نامفسر در جايگاه را،السلام  عليهمهمچنين ايشان احتياج مردم به اهل بيت 
  :فرمايد بيان مي

قرآن  اين :مستور بين الدفتين لا ينطق بلسان و لا بد له من ترجمانو هذا القرآن انمّا هو خط 
شده كه در ميان دو جلد قرار گرفته است و ايـن  كه پيش روى ماست، خطى است نوشته

اى جز اين نيست كه بايد مفسـر و   شده زبان ندارد كه سخن بگويد و چارهخطوط نوشته
  .)125 طبةخ: 1379، البلاغه نهج(دهد را تفسير كند و توضيح بقرآن  ترجمانى باشد كه

  
  قرآندليلي بر اعجاز  البلاغه نهجشيوايي . 4

همـة  كـه  عظمـت خاصـي دارد    ،برگرفته از منبع وحي است )ع(  كلام امام علىجا كه  از آن
بـاره   ايـن ديدگاه دو تـن از بزرگـان در    بيان. استكرده تحير مدانان و اهل معرفت را  سخن

  . خالي از لطف نيست
  :گويد مي باره خويي در اين

بس كه آن تنها مكتبى است كه شاگردى مانند على  همينقرآن  بودنآسمانىوحى و  در
داده است كه دانشمندان بزرگ دنيـا   تحويلجامعه  بهو  كردهتربيت  را) ع(  طالبابىبن 

 محققان و دانند مى خود مباهات و افتخار مايةدرك اسرار و رموز كلمات آن بزرگوار را 
هاى خـود بـه    آن حضرت در خطبه. شوند مى سيراب علمش درياى از جهان متفكران و

اى كـه متوجـه    پردازد و گفتـار خـويش را بـه هـر جهـت و ناحيـه       هر موضوعى كه مى
كسـى وارد سـيره و    اگر. گذارد نمى باقى گفتارى و حرف جاى كسهيچسازد، براى  مى

كند كه آن حضرت در هر رشته و موضوعى كه  ىتاريخ زندگى اميرمؤمنان نشود، خيال م
گويد، تمام عمر خويش را در تحقيق همان موضوع به پايان رسـانيده و در آن   سخن مى
 و علـوم  كـه  نيسـت  ترديـد  جاى اما است، كردهمهارت و تخصص پيدا  خاص موضوع
 اسـت  شـده  اقتبـاس  و اتخـاذ  مبـدأ  آن از و بوده متكى وحى منبع به اميرمؤمنان معارف

  ).78: 1383 ،ييخو(

  :گويد مي باره اينالحديد نيز در  ابيابن 
نواخت خواهي  يكو دست و از يك سرچشمه  آن را يك همة ،كنيمل أت البلاغه نهجاگر در 

اي نـدارد و   خالص است كه هيچ آميزه يسان است و همچون عنصر ديد كه سبك آن يك
 نيست و ماهيت آن تفاوتي ندارد و همچـون  شديگر يآن مخالف اجزا ييك از اجزا هيچ

اش همچـون پايـان آن اسـت و هـر      اش و ميانه است كه آغازش همچون ميانه مجيدقرآن 
اگـر بعضـي از   . اش از لحاظ راه و روش و فـن و نظـم چـون ديگـري اسـت      سوره و آيه



 53   فروشان چينيشكوه و منصور پهلوان 

  1391، شمارة اول، بهار و تابستان سوم، سال نامة علوي پژوهش

د ش ـ با اين برهان براي تو روشن مي ،صحيح و بعضي ساختگي بود البلاغه نهجهاي  قسمت
انـد ايـن كتـاب يـا بخشـي از آن       شود كه پنداشـته  كه گمراهي كساني آشكار مي و حال آن

  ).182/ 1: تا يب د،يالحد ياب  ابن( و ساختگي است )ع(  عليمنسوب به 
  

  قرآنوجوه اعجاز . 5
كه پس از بررسـي كـلام   اند  هبرشمردقرآن  را براي اعجازگوناگوني وجوه  )ع(  المؤمنينرامي

توجـه  نكتة درخور البته . كردبندي  دستهها را به صورت ذيل  توان آن ميقرآن  دربارةايشان 
آن را  ده وكـر تأكيـد  قـرآن   بودن جنبة هاديدر كنار بيان هر ويژگي بر  )ع(  آن است كه امام

هـا كـه    خطبـه لازم به ذكر است قسـمتي از   .كرده استو با تعابير مختلف تكرار بار  چندين
  .عدم تكرار مطلب شده است و سعي برشاهد بر منظور بوده در نظر گرفته شده 

  
  ميكرقرآن  معارف اعجاز در 1.5
نبوده كـه   يتاى است كه تا آن روز در توان بشر شامل معارف عاليه و تعاليم حكيمانه قرآن

رى و عمـق  نگ ـ ژرف. بلندى نبوده است  هاى بدان دست يابد و كسى را ياراى چنين انديشه
از راز هسـتى و  قـرآن   هاى شـگرف  شناخت .سابقه بود بىبشريت براى  قرآنبينش معارف 

اسرار وجود، شرح و بسط آن در معرفت صفات جمال و جلال، علـت آفـرينش جهـان و    
رود،  ودايع الهى كه در نهاد انسان نهفته است از كجا آمده و چرا آمده و به كجا مىو انسان، 

بيـان  قـرآن   هستند كه تا آن روز به آن خـوبى كـه  مسائلى هدف و مقصد نهايى چيست، و 
راه رسيدن به اين حقايق بـراى  قرآن  تعاليمساية بعد از آن هم در . است  هداشته آشكار نبود

رسـاند   اعجاز آن را مـى جنبة ، والاترين قرآنشده از جانب  ارائههمين حقايق  .شدانسان باز 
  .)29 /4 :1412 ،معرفت(

  :كردبررسي  البلاغه نهجدر مورد چند  توان در مي راقرآن  اعجاز معارف

  اعجاز در معارف عقلي و فلسفي 1.1.5
 توحيـد، ادلـة  ها بـه تبيـين    در آن بيان شده است و ميكرقرآن  معارف عظيمي كه در آيات

هـاي   اسـتدلال  معاد پرداخته و بـا بـراهين عقلـي و فلسـفي و     و ،امامت نبوت،، عدل الهي
 بـزرگ و فلاسـفة  عقول بشر و افكار است كه  اي گونهها را اثبات كرده است به  منطقي آن

دانشمندان جهان از زمان نزول اين آيات تاكنون از درك اين مفاهيم عظيم عـاجز مانـده و   
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اسـت كـه    ميكرقرآن  هاي اعجاز جنبهترين  اين از بزرگ در آينده نيز متحير خواهد ماند و
بوده است كتـابي مشـتمل بـر ايـن     عامي  ميكرقرآن  پيامبري كه به گواه تاريخ و صراحت

 اعجـاز جنبـة  نيز با كلامي درخور تأمـل ايـن   ) ع(  اميرالمؤمنين .بياورد معارف بلندمرتبه را
  .است  كردهرا معرفي  ميكرقرآن 

 إلـي  الشـيطان  طاعة ومن عبادته، إلي الأوثان عبادة من عباده ليخرج بالحق محمدا االله فبعث
 وليثبتـوه  جحدوه، إذ بعد به وليقروا جهلوه، إذ ربهم العباد ليعلم وأحكمه، بينه قد بقرآن طاعته،

 قدرتـه،  مـن  أراهـم  بمـا  رأوه يكونـوا  أن غير من كتابه في سبحانه لهم فتجليّ. أنكروه إذ بعد
 بالنقمـات  احتصـد  مـن  واحتصـد  بـالمثلات،  محـق  مـن  محـق  وكيـف  سطوته، من وخوفهم

  ).147 خطبة: 1379، البلاغه نهج(

 با توصيف ،كريمقرآن  در خداوند گر اين مطلب است كه كلام آخر اين فراز بيانجملة 
 فطـرت  تـا بـا اسـتفاده از   اسـت   راهنمـايي كـرده   مـردم را  كبريايي، جلال و جمال صفات

 و وقايع هستي از چنان خبر ميكرقرآن  آيات .خود به معرفت خداوند نائل شوند خداجوي
 از. بدهـد  هسـتي  خبري از چنين تواند نمي هستي آن خالق جز مخبري هيچ دهد كه مي آن

 است واضح و روشن چنان جوامع سقوط تفسير در قرآن در خداوندي كلمات ديگر طرف
 كند مي پيدا يقين و كند مي مشاهده را هستي نظم ها آن در تفكر و مطالعه با خردمندي هر كه
 .)193 /24 :1358 ،يجعفر( هست اي گرداننده گردنده، هر با كه

  :فرمايد مي در فرازي ديگر) ع(  امام
 االله جعلـه  ... وغيطانه الحق وأوديةو بنيانه،  الإسلام، وأثافي وغدرانه، العدل رياض ]هو القرآن[

عـدالت   هـاي  بسـتان قـرآن   :الصلحاء لطرق محاج و الفقهاء، لقلوب ربيعا و العلماء، لعطش ريا
 هاي واديو ، آن هاي محكم است و ستون اسلام هاي و بنيان پايه، آن نهرهاي جاري و است

 هـاي  دل بهـار دانشـمندان،   تشـنگي  فرونشانندة...  آن هموار هاي سرزمين است و حقيقت
  .)198طبة خ: 1379، البلاغه نهج(است نيكان  براي راهي شاهو دانايان، 

 سرشـار  منبعقرآن  زيرا اند، استعاره دو هر) ها بركه( غدران و) ها بستان( رياض هاي واژه
 رهنمـوني  شـك  بـي  و آيـد  مي دست به جوشان منبع اين از آن جزئي و كلي و است، عدل
 بـه  .دارد آن گـام برمـي   پـي  در را كه انساني كه اين تا شود نمي منحرف حق راه از كه است
قـرآن   بـراي  دو هـر ) بنيـاد ( بنيـان  و) ها پايه( اثافي ايه هواژ .كند وارد خداوند قرب درگاه

 برپا آن اساس بر اسلام ساختمان و بنيادي است كه  پايه مانندقرآن  زيرا است، شده استعاره
قـرآن   بـراي  استعاره نيز )هموار هاي زمين( غيطان و )ها دره( اودية ايه هواژ. استوار است و
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 و هـا  دره كـه  همچنـان  ،اسـت  آن بـه  محـل دسترسـي   و حـق  معدن كه سبب بدين است،
 نسبت داده شـده قرآن  به) شدن سيراب( ري واژة .است گياه و آب جايگاه هموار هاي زمين
 نفـوس  از را نـاداني  دردقرآن  كند، مي برطرف را تشنگي رنج آب كه گونه همان زيرا ،است
 اشـتياق  و آمـادگي  براي يا و بسيطجهل  براياي است  استعاره عطش واژة .زدايد مي بشري
  ).747/ 5 :1374 ،يبحران ثميم ابن( ندا آن از استفاده و علم جوياي كه كساني

  ها در روح و قلب انسانقرآن  تأثير آيات 2.1.5
 بخشد و مي دل را طراوت هاي آن جان و آموزههاست كه  در نگاه اميرالمؤمنين بهار دل قرآن

هـا و   زشـتي از  كفـر و  نفـاق و دردهـاي   تـوان از  ودهاي آن ميمشفاي دردهاست و با رهن
  .ها رهايي جست رذالت

 شـفاء  فإنـه  بنـوره  واستشفوا القلوب، ربيع فإنه فيه تفقهواو الحديث أحسن فإنه القرآن مواعلّت و
 نيكـوترين كـلام  قـرآن  زيرا  ،را فرا گيريدقرآن  و: القصص أنفع إنهف تلاوته وأحسنوا الصدور،
 چراكـه آن  ،طلبيـد  شفاقرآن  نور از و هاست دل بهارقرآن زيرا  ،تفقه كنيدقرآن  در و است
 تـرين  نـافع قـرآن  زيـرا   ،را نيكو تلاوت كنيـد قرآن  و ]جهل امراض از[ هاست سينه شفاي
  ).110خطبة : 1379، البلاغه نهج( هاست قصه

 آلايش و بيهاي  قلب ،هاي سليم هاي پاك، عقل فطرت ردقرآن  تأثير عميق و اعجازآميز
 يدر طقرآن  حقيقتي است كه از ابتداي نزول به درك كمال و گرايش به حقآكنده از عشق 

 اين واقعيتي است كه حتـي كفـار و   خواهيم بود و و ايم گر آن بوده تاريخ بشر همواره نظاره
 ـ سحر الا هذا إن فقال«آية شريفة  واند  كردهمعاندان به آن پي برده و اذعان  مشركان و  »ؤثري

  .كند مي بيانقرآن  تأثير عميقاعتراف كفار قريش را به اين ) 24 :مدثر(

  قرآنمعارف  عمق معاني و 3.1.5
مشـيت   تـرين قـوانين عـالم هسـتي و     عظـيم  تـرين و  اصيلترين معاني و  عميق ميكر قرآن

 كنـد  مـي  ابهـام بيـان   بدون اندك پيچيـدگي و  حيات آدمي را با كلماتي ساده و خداوندي و
  .)128: 1377جعفري، (

 كـه  اسـت  يياي ـدر كه را كتاب نيخداوند ا :قعره يدرك لا بحرا ... الكتاب عليه أنزل ثم«
  ).198خطبة : 1379، البلاغه نهج( »فرستاد فرو ،افتيتوان  ينم را آن يژرفا

 و است آن اسرار عمق جنبة از يكي است، شده استعارهقرآن  براي جنبه دو از بحر واژة
 نيـز  ها انديشه و خردها رسيد، توان نمي آن قعر به ژرف درياي در فرورفتن با كه گونه همان
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و  نـد ا نـاتوان  ،برسـند  آن مقاصد و معاني عمق به و كنند پيدا احاطهقرآن  اسرار بر كه اين از
 محـل  دريـا  كـه  گونـه  همـان  اسـت،  فضـايل  و علـوم  نفـايس  معدنقرآن  كه جنبة ديگر آن

  ).745 /5: 1374 ،يبحران ثميمابن ( گرانبهاست گوهرهاي
 ـع و المسـتنزفون،  ينزفه لا بحر و ... وبحبوحته الإيمان معدن فهو  و المـاتحون،  ينضـبها  لا وني

 را آن آب هـا  انسان كه دريايي، و ايمان است مركز و معدنقرآن  :الواردون يغيضها لا مناهل
 هـايي  چشمهو ، خشكانند نمي را كشانندگان آب آبش كه هايي و چشمه، كشيد تمام نتوانند

  .)198طبه خ: 1379، البلاغه نهج( كم نكنند را آن كه هرچه از آن برگيرند آب

 مقاصـد  و فوايـد  كـه  شـده  تكرار سبب بدين جا اين درقرآن  براي عيون و بحر استعارة
 بـدين ) آبشخورها( مناهل به ورود دادن نسبتو  است ناپذير پايان الهي كتاب اين از حاصل
 نيـز  شـود  مي آب وارد كه كسياز منظور  و است شدن سيراب معناي به نهل كه است سبب
  ).747 /5 :1374 ،بحراني ثميمابن ( است همين
  جاودانگي معارف قرآن 4.1.5
وجـوه   كه يكي از اين امتياز .ماه است در فضاي تاريخ مانند جريان خورشيد وقرآن  جريان

 جهـان و  هـايي اسـت كـه در    دگرگوني تغييرات وفوق قرآن  همان قرارگرفتن ،اعجاز است
قوانيني ثابت بـر   ،چه نپذيرند دانشمندان چه بپذيرند و فلاسفه و. دهد مي رخجوامع انساني 

بينشـي عميـق    هـا نگريسـته شـود،    آنبه قرآن  كه اگر از ديدگاه جهان حاكم است، انسان و
  .)134: 1377 جعفري،( شود مي نسبت به پايندگي معارف قرآني حاصل

  :كرده استرا توصيف قرآن  برانگيز اين پايندگي معارف با تعابيري اعجاب )ع(  امام
 ـ يخبـو  لا وسراجا مصابيحه، تطفأ لا نورا الكتاب عليه أنزل ثم  قعـره،  يـدرك  لا وبحـرا  ده،توقّ

 انـه، كأرَ تهدم لا وتبيانا برهانه، يخمد لا وفرقانا ضوؤه، يظلم لا وشعاعا نهجه، يضلّ لا ومنهاجا
پس خداوند بر پيامبرش : أعوانه تخذل لا وحقاّ أنصاره، تهزم لا وعزاّ أسقامه، تخشي لا وشفاء

 است شود و چراغي نمي خاموش هايش چراغ است كه كتابي را فرستاد كه اين كتاب نوري
 راهي است و وان درك كردت شود و دريايي است كه ژرفاي آن را نمي نمي قطع فروغش كه
 تـابش  كهاست  فرقاني شود و نمي تاريك كهاست  تاباني نيست و شعاع گمراهي آن در كه

 بـيم  كـه  اسـت  شفايي وشود  نمي ويران اركانش كهاست  نشيند و بنياني نمي فرو برهانش
 كه است حقي شوند و نمي شكست دچار آن ياوران كه است و عزتي نيست آن در بيماري

  ).198خطبة : 1379، البلاغه نهج( دشون نمي درمانده آن ياوران و يار

قـرآن   اسـت كـه   هايي حكمت و ها و چراغ دانش اخلاق و علم نور حضرت آن منظور
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 يابـد  نمـي  پايـان  مـردم  راهنمايي و هدايت ،قرآن انوار تابش سبب به يعني ،استكرده بيان 
  ).745/ 5 :1374 ،بحراني ثميم  ابن(

 والعصـمة  النـاقع،  والـري  النـافع،  والشـفاء  المبين، والنور المتين، الحبل فإنه االله، بكتاب عليكم و
 السمع، وولوج لرد،ا كثرة تخلقه ولا فيستعتب، يزيغ ولا فيقام، جيعو لا للمتعلق، والنجاة للمتمسك،

 اسـت  ريسـماني قـرآن  زيـرا   ،كنيد عمل خدا كتاب به و: سبق به عمل ومن صدق، به قال من
است رافع  اي كننده سيراب مفيد و است اي شفادهنده و آشكار است نوري و استوار و محكم

 بـراي  بخشـي اسـت   نجات و كس كه به آن چنگ زند براي آن است اي دارنده نگاه تشنگي و
 و تـا آن را برگرداننـد   باطل گرايـد  نه به و راستش گردانند تا شود نه كج . ده به آنندرآويزان
سخن گفت، راسـت  قرآن  كه از روي آن گرداند، نمي كهنه را آن شنيدن زياد و بسيار خواندن
  ).156خطبة : 1379، البلاغه نهج( پيش افتاده) از ديگران( كس كه بدان رفتار كرد آن گفته و

 مغزهاي تراوش كتاب اين .داد نخواهد دست از را خود تازگي هرگز ميكرقرآن  معارف
 معـين  زمـاني  در را انساني شئون از جهت يك يا بعد يك اگر كه نيست بشري محدودنگر

: 1377 جعفـري، (شـود   نـاتوان  هـا  زمـان  همة در ديگر جهات از يا ابعاد بيان از كند، بازگو
 در درآمـدن  و هـا  زبـان  زيادي تكرار آن بر :السمع وولوج الرد، كثرة تخلقه لا«عبارت  .)134
همواره تـازگي دارد  قرآن  دهد كه معارف مي زيبايي نشان به »گرداند نمي كهنه را ها آن گوش

 تـر خواهـد بـود    حسن و زيبايي آن بيش نشيني و دل ،تر خوانده و تكرار شود هرچه بيش و
  ).482 /3 :1374 ،بحراني ثميم  ابن(

كتـاب  : أعوانـه  تهـزم  لا وعزّ أركانه، تهدم لا وبيت لسانه، يعيا لا ناطق أظهركم، بين االله كتاب
اي اسـت كـه    خانـه شـود و   نمـي زبان گويايي است كـه كنـد   ؛ خدا در دسترس شماست

، البلاغـه  نهـج ( شكسـت نبـود   هايش ويران نشود و صاحب عزتي است كه يارانش را پايه
  ).133طبة خ: 1379

ناپـذير   گويا و خستگي زباني جهان و انسان به مربوط حقايق همة دربارة الهي كتاب اين
  .شد نخواهد خاموش ها انسان مسائل حيات زيرا ست،ا شدنين خاموش زبان اين. دارد

  قرآنحاكميت الهي در معارف  اقتدار 5.1.5
 انگيزترين مختصات شگفتيكي از ، اين احساس اشراف كه در هيچ كتاب بشري وجود ندارد

 اي اسـت كـه   گونـه تثبيت آن در نظام الهي هستي به  و يعني جريان مشيت بالغه .استقرآن 
 خداپرسـتي اسـت و   و ،خـدايابي ، اعـلاي زنـدگي خداشناسـي   بهترين راه وصول به هدف 

  ).153/ 4: 1358 ،يجعفر( خداپرستي ندارد سرنوشت نهايي بشر محوري جز خداشناسي و
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 نفـع ي لا أنـه  ويسخط، يرضي ولها ويعاقب، يثيب عليها التي الحكيم، الذكر في االله عزائم من إن
 لم الخصال هذه من بخصلة ربه لاقيا الدنيا، من يخرج أن ـ فعله وأخلص نفسه، أجهد وإن ـ عبدا
 بأمر يعرّ أو نفس، بهلاك غيظه يشفي أو عبادته، من عليه افترض فيما باالله يشرك أن: منها يتب
 يمشي أو بوجهين، الناس يلقي أو دينه، في بدعة بإظهار الناس إلي حاجة يستنجح أو غيره، فعله
  ).153 خطبة: 1379، البلاغه نهج( بلسانين فيهم

  
  شفا 2.5

 ربكم من موعظة جاءتكم قد الناس أيها يا«: اشاره شده استقرآن  بودن شفابه قرآن  در آيات
 شفاء هو ما القرآن من ننزل و« ).57 :يونس( »للمؤمنين رحمة و هدى و الصدور في لما شفاء و
  .)82 :إسراء( »الا خسارا الظالمين يزيد لا و للمؤمنين رحمة و

  :كرده استرا شفا معرفي قرآن  نيز چندين بار )ع(  حضرت علي
  ).158 طبةخ: 1379، البلاغه نهج( دواي دردهاي شماست ]قرآن[ :دائكم دواء

  ).156خطبة  :همان( وشفايي سودمند است :النافع والشفاء
  ).198خطبة  :همان( و دوايي است كه بعد آن دردي نيست :داء بعده ليس ودواء

 هاسـت  سـينه شفا بطلبيـد كـه شـفاي     ]قرآن[ آن و از نور :الصدور شفاء فإنه بنوره واستشفوا
  .)110طبة خ :همان(

 الكفـر  وهـو  الداء، أكبر من شفاء فيه فإن لأوائكم، علي به واستعينوا أدوائكم، من فاستشفوه
بـراي  قرآن زيرا  ،بيابيدقرآن  را در ها بيچارگي درمان و دردها شفاي :والضلال والغي والنفاق
  ).176طبة خ :همان(ست شفا ،گمراهي است و انحراف و نفاق و كفر كه دردها بدترين

  ).198خطبة  :همان( نيست آن در بيماري بيم كه شفايي :أسقامه تخشي لا وشفاء

 پـاك هـا   انحـراف  هـا و  دل را از انواع مرضصفحة شفاست كه  به آن دليل ميكر قرآن«
  ).184/ 13: 1417 ،ييطباطبا( »كند مي

 دردهـاي  دواي حقيقتـاً . اسـت قـرآن   در اجتمـاعي  زندگي در لازم نظم و دردها دواي
: 1358 ،يجعفـر (اسـت   كريمقرآن  در ،سازد مي تباه را بشريت زندگي كه رواني و نفساني

و  ،انحـراف  ،نفـاق  ،ترين دردهايش كـه همـان كفـر    پس انسان براي درمان بزرگ. )86/ 26
 .استعانت بجويد آن از روي آورد وقرآن  بايد به ،گمراهي است

 تعـالي  خداي و همانا :غيره جلاء للقلب وما...  القرآن هذا بمثل أحدا يعظ لم سبحانه االله نّإ و
 از غيـر  صـيقلي  و جـلا  دل را زنگار و ... پند نداده استقرآن  اين مانند چيزي به را كسي
  ).176طبة خ: 1379، البلاغه نهج( نيستقرآن 
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  الهيحكيمانة قوانين  تشريع اعجاز در 3.5
آن را آورده و بـراي مـردم    )ص(  سازي است كه پيامبر اكـرم  كتاب بزرگ انسان ميكر قرآن

 .كنـد تا بدين وسيله سعادت بشر را هم در دنيا و هم در آخرت تضمين است تبيين فرموده 
 فرموده،گونه كه بشر را به عبادت خداوند و تأمل در اسرار آفرينش دعوت  همان ميكر قرآن
اخلاقـي او و   شدن فرد و كمـال روحـي و   ساختهاي به تشريع قوانين حكيمانه براي  گونه به

قوانين اجتماعي پرداخته است كه رسـتگاري انسـان را در دنيـا و     همچنين اصلاح جامعه و
نيـز  قـرآن   به اين وجه اعجاز ديمجقرآن  در توصيف )ع(  اميرالمؤمنين. كند مي آخرت تأمين

  :فرموده استاشاره 
 علـيهم  وارتهـن  ميثـاقهم،  علـيهم  أخـذ  خلقه، علي االله حجة. ناطق وصامت زاجر، آمر والقرآن
 مـن  الخلـق  إلـي  فـرغ  وقـد  وآله، عليه االله صلي نبيه، وقبض دينه، به وأكمل نوره، أتم أنفسهم،
  ).183 خطبة: همان( به الهدي أحكام

 خداسـت  حجتقرآن  گويندة و است ساكت، بازدارنده و است دهنده فرمانقرآن  پس«
 در معقـول  حيـات  ةبازدارند عوامل و زندگي بخش حيات دستورات يعني ... مخلوقاتش بر

  ).321/ 27: 1358 ،يجعفر( »مجيد بيان شده استقرآن 
 ورخصـه  ومنسـوخه،  وناسـخه  وفضـائله،  وفرائضه وحرامه، حلاله نامبي: فيكم ربكم كتاب«

  ).1 طبةخ :1379 ،البلاغه نهج( »... هوعام هوخاص وعزائمه،
 و ناسـخ  فضـائل،  و فـرائض  حرام، و را كه شامل حلالقرآن  محتويات انواع )ع(  امام«

 ،يجعفـر ( »شـمرد  مـي اسـت بر ...  عـام  و خـاص و  اصلي واجبات و ها رخصت منسوخ،
1358 :2 /130.(  
»حرامه، موحرّ حلاله، وأحلّ واستنصحه، القرآن، بحبل كوتمس الحقّ من سلف بما قوصد« 

  ).69 نامة: 1379، البلاغه نهج(
 پـذيري از  نصـيحت  وقرآن  حرام مردم را به پيروي از حلال و) ع(  امامدر جملات بالا 

  .كند مي دعوتقرآن 
  
  قرآنهدايت اعجازآميز  4.5
در كنار بيان هـر   )ع(  امام ،ه در وجوه ديگر اعجاز گفته شد و در ذيل نيز خواهد آمدك چنان

 دهكرتكرار گوناگون آن را با تعابير  تأكيد فرموده وقرآن  بودن هاديجنبة ، بر قرآنويژگي از 
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قـرآن   به طور خاص بر هدايت اعجـازآميز  كهرا، هايي از كلام ايشان  جا نمونه در اين .است
  .كنيم مي بيان، كند دلالت مي

 سمت عن واصدفوا تهتدوا، الخير نهج فخذوا ،والشرّ الخير فيه نبي هاديا كتابا أنزل سبحانه االله إن
و در آن نيـك   فرستاد فرو ،است مردمان راهنماي كه را كتابيخداوند سبحان  :تقصدوا الشرّ

و از راه شر برگرديد و به  شويد هدايت پيش گيريد و را خير راه و بد را آشكار فرمود؛ پس
  ).167خطبة  :همان(راه راست رويد 

  :فرمايد مي توصيف راقرآن  هدايت اعجازآميز )ع(  اميرالمؤمنين
   الـذي  ثوالمحـد  ،يضـلّ  لا الـذي  والهـادي  ،يغـش  لا الـذي  الناصح هو القرآن هذا أن اعلموا

 كـه اسـت   اي كننـده  هـدايت ، دهـد  نمـي  فريب كه است خيرخواهيقرآن  بدانيد: يكذب لا
  .)176طبة خ :همان( گويد نميكه دروغ  گويي است و سخن، كند نمي گمراه را كس هيچ

 عنها يجوز لا وآكام السائرون، عنها يعمي لا وأعلام المسافرون، نهجها يضلّ لا ومنازل
از  رهروان كه ستها نشانه و كنند، نمي گم را آن راه مسافرانكه هاست  منزلگاه :القاصدون
  .)198طبة خ :همان(آورندگان از آن نگذرند  هاست كه روي دور ندارند، و پشتهنظرش 

 همـة  هدايت متضمن اين كتاب متكفل و ادعا كند كهبياورد و كتابي  )ص(  پيامبر كه اين
 ،آيندگان تا آخـر روزگـار اسـت    و از معاصران و ،مرد زن و، سواد بي عالميان از دانشمند و

  .)60 /1: 1417، طباطبايي( است آميز آناعجاز گر هدايت يانب قطعاً
 عمي من نقصان أو هدي في زيادة: نقصان أو بزيادة عنه قام إلا أحد القرآن هذا جالس وما«

  .)176 خطبة: 1379، البلاغه نهج( »أهواءكم فيه واواستغشّ ...
 نتيجه را نابينايي و جهل در كاهشي يا هدايت در افزايشيقرآن  محتويات از آگاهي هر«
  ).747/ 5: 1374 ثم،يمابن ( »دهد مي

  ).156 خطبة: 1379، البلاغه نهج( »فيستعتب يزيغ ولا فيقام، جيعو لا...  االله بكتاب وعليكم«
  .گرداند نميمنحرف انحراف نداشته و از طريق حق  هدايت هرگزكتاب اين 

  
  قرآن اتيآ در تناقض عدم 5.5

 با عقلانيت و درك فطري خود بـه ايـن نتيجـه    تدبر كند،قرآن  هر انسان انديشمندي كه در
 اين معناست كهلازمة اين  است و شدهرسد كه اين كلام هرگز دچار تحول و دگرگوني ن مي

تحـول   خداوند قهاري است كه گذشت ايام و صاحب اين كلام پذيرد و اختلاف نميقرآن 
  :دفرماي مي اشارهنيز به اين وجه اعجاز  )ع(  امام .تكامل عالم در او تأثير ندارد و
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 ـ بعضـه  ويشـهد  ببعض، بعضه وينطق به، وتسمعون به، وتنطقون به، تبصرون االله كتاب  يعل
  ).133 خطبة: همان( االله عن بصاحبه يخالف ولا االله، في يختلف ولا بعض،

 اي گسـترده  هـاي  بحثها و جوامع انساني  به انسانمربوط ون ئشهمة در  ميكر قرآن
سال بر پيـامبر   23طي  قرآن مواعظ اين معارف وهمة  .كرده استگذاري  قانون و داشته
 هـاي سـاميه و قـوانين فـردي و     حكمت فقط معارف عاليه و اما نه نازل شده،) ص( اكرم

آسايش نيز تغيير نكـرده   معجزهبلكه حتي بلاغت  ،نشدهخوش نوسان  اجتماعي آن دست
  :كرده استزيبايي بيان  به )ع( اين مطلب را امام .است

 الكتاب أن وذكر شيء، لكل تبيان وفيه ‘شيء من الكتاب في فرطنا ما’: يقول سبحانه واالله
 فيه لوجدوا االله غير عند من كان ولو’: سبحانه فقال فيه، اختلاف لا وأنه بعضا، بعضه يصدق
  .)18طبة خ :همان( ‘كثيرا لافااخت

  
  بيغ از اخبار 6.5

در برخـي آيـاتش وقـوع     ميكـر  قـرآن  .اسـت قـرآن   ديگري از اعجازجنبة اخبار غيبي 
خبر داده همه پس از مدتي بـه  قرآن چه  و آن گويي كرده است حوادثي را در آينده پيش

ايـن اخبـار همـواره شـاهد      .ها بر خلاف واقع نبوده است يك از آن هيچ وقوع پيوسته و
 و ،حـال ، اخبار غيبي را در سه زمـان گذشـته   البته بعضي علما .است قرآن صدق اعجاز

فقط اخبار غيبي مربوط بـه آينـده   برخي اما  .)29 /4: 1412، معرفت(اند  هآينده بيان كرد
 را ياخبار معتقدند يبرخ). 69: 1383 ،ييخو( دانند يم ميكرقرآن  اعجاز وجوه از را
 خوانـد؛  يب ـيغ خبـر  توانينم است، بوده عيشا مردم نيب و افتاده اتفاق گذشته در كه
 اسـت  رجـال  اقـوال  اي ـمأخوذ از كتـب   هاآن كه كنند ادعا مخالفان است ممكن رايز
هـاي انبيـا و    داسـتان  ةدر آيـات بسـياري دربـار    قـرآن  .)117: 1382 ،يمرتض ـ شريف(

  .هاي ايشان تحدي كرده است امت
 عـن  والحـديث  يـأتي،  ما علم فيه إن ألا: عنه أخبركم ولكن ينطق، ولن فاستنطقوه، القرآن ذلك

 هرگز گرچه د،يبگو سخن شما يبرا تا ديبخواهقرآن  از :بينكم ما ونظم دائكم، ودواء الماضي،
 اخبـار  و نـده يآ علـوم قرآن  در كه ديبدان. كنم يم آگاه آن از را شما من اما د،يگو ينم سخن
  ).158 خطبة: 1379، البلاغه نهج( شماست اتيح امور نظم و تانيدردها درمان. گذشته

 اصـطلاح كه  ستا  هظريف را بيان كردنكتة اين  استنطاقسيدمحمدباقر صدر در معناي 
ترين تعبير از تفسير موضوعي است كه بـا   آمده لطيف) ع(  درآوردن كه در كلام امام سخن به
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ذكـر شـده اسـت    قـرآن   يابي به پاسـخ  طرح مشكلات مربوط به هر موضوع و براي دست
  .)97: 1382 راد، مهدوي(

 دهكـر  بيـان  صـراحت  بـه  را ،روم پيروزي مانند ،آينده رويدادهاي از مواردي ميكرقرآن 
 هـا اشـاره شـده    گـاهي در آيـاتي بـه آن   اند،  هدو صورت مطرح شد به ديگر حوادث .است
 بطـون  از علـم،  در راسـخون  اما ،است دهكرن بيان واضح را ها آنقرآن  ، اما ظاهر آياتاست
 اصـول  كه شود مي نيز مشاهده موارد از بعضي در .دارند را ها آن استخراج توانايي آيات، آن

و در قالب قوانين كلي حـاكم بـر عـالم     است آمده قرآني آيات در الهي سنن عنوان به كلي
 ـ هـا  آن البتـه تطبيـق   شده است، بيان جوامع بشري سرگذشت گذشـته   و آينـده  حـوادث  اب

از ايـن كـلام    ،بنـابراين  .اسـت  نيازمنـد  ملكـوتي  يدرك و دروني ينورانيت به تجربه بر علاوه
 عادي هاي انسان ةعهد از آيات، در نهفته اسرار و قرآني قيحقا ةشود كه درك هم مي فهميده
را براي مـردم   آن توانند مي السلام عليهم معصومين ائمة و) ص(  اكرم فقط پيامبر و آيد برنمي

  ).86/ 26: 1358 ،يجعفر(بيان كنند 
 
  يبلاغ اعجاز 7.5

 فصـاحت و  ،انـد  هدانان عرب بـر آن تكيـه كـرد    تر سخن كه بيشقرآن  وجوه اعجاز يكي از
قرآن  به نظم و بلاغت قطعاً ند،ا در دو آيه از آيات تحدي كه مكي .است ميكرقرآن  بلاغت

و در آن نيـز   اي كه عرب آن روز از علم و فرهنگ داشت، زيرا تنها بهره، تحدي شده است
بـا   نيـز  )ع(امـام   .)68 /1: 1417، طباطبـايي ( بلاغت بوده است فصاحت و متخصص بود،

  :كرده استبه اين وجه اعجاز اشاره  كلامي شيوا
آور و بـاطن آن بسـيار    شـگفت  بسـيار  قرآن ظاهر: عميق وباطنه أنيق، ظاهره القرآن وإنّ«

  ).18 خطبة: 1379، البلاغه نهج( »ژرف است
 بسيار تعبيرات و موزون بسيار الفاظش .دارداشاره قرآن  بلاغت و فصاحت به جمله اين
 تكرار و بخواند را آن انسان قدر هر كه ،است مخصوص آهنگي آيات آهنگ و شده حساب

 غالبـاً . اسـت  عميـق  آن بـاطن  و: فرمايـد  مـي  دوم توصـيف  در. شود نمي خسته هرگز ،كند
 بـه  پرداختن كه گونه همان سازد مي دور معني عمق از را انسان ظاهر هاي زيبايي به پرداختن
 قـرار  تنگنـا  در زيبـا  الفاظ انتخاب در را انسان معني، حق اداي ديگر تعبير به و عميق معاني
 در و شـود  ادا كاملاً معني حق شود، جمع دو اين ميان كه است لازم قدرت نهايت .دهد مي
 در انسان كه است حقيقتي اين و گيرد، قرار الفاظ ترين جالب و زيباترين قالب در حال عين
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 پـذير  دل و ،جذاب پرور، روح آراسته، العاده فوق ظاهرش كه يابد درمي روشني به مجيدقرآن 
 هرچـه  كـه  است گونه آنقرآن  عمق و ژرفا. پرمحتواست و عميق العاده فوق باطنش و است
است  الهي وحي تراوش زيرا؛ گيرد نمي پايان باز ،بيفتد كار به آن دربارة ها انديشه ترين قوي

 در زمينـه  ايـن  در گونـاگوني  هـاي  نمونـه . انتهاسـت  بـي  پـاكش  ذات همچون خدا و كلام
 براي ،است كرده بيان جمله دو اين در امام را چه آن كه دارد وجودقرآن  گوناگون هاي سوره
  .)620 /1: 1379، مكارم( سازد مي محسوس و آشكار انسان
  
  يعلم اعجاز 8.5
اين آيـات از حقـايقي   . آفرينش اشاره شده است وبه برخي از اسرار طبيعت قرآن  تعابير در

در هيچ جاي دنيا اثري از آن حقايق علمـي نبـوده و   قرآن  كه در روزهاي نزولاند  هخبر داد
بلكه دانشمندان آن زمان  ،العرب رةيجزفقط مردم  اين حقايق چنان پيچيده و دقيق است كه نه

هـاي علمـي    بعـد از بحـث   ايـن آيـات و   ها پس از نـزول  قرن واند  هاطلاع بود نيز از آن بي
خداونـد بـه اسـرار     ةكه حاكي از احاط اين تعابير. اين حقايق كشف شده است اي از گوشه
 .كنايـه مطـرح شـده اسـت     گاهي بـا اشـارات و   اي حكيمانه و به گونه ،استطبيعت  ةنهفت
 ؛66 /1: 1417، طباطبـايي (است به اين حقايق تصريح فرموده  البلاغه نهجدر  مكرراً )ع(  امام

  .)72: 1383 خويي، ؛29 /4 :1412، معرفت
، البلاغه نهج( »به إلا الظلمات تكشف ولا غرائبه، ولاتنقضي عجائبه، تفني لا...  القرآن وإن«

  ).18 خطبة: 1379
 اسرار و شود نمي فاني هرگزقرآن  آور شگفت نكات :فرمايد مي توصيف نيا در) ع(  امام

 اين تفاوت است ممكن). غرائبه تنقضي لا و عجائبه، تفني لا( پذيرد نمي پايان هرگز آن ةنهفت
 و هـا  زيبـايي  و هـا  شـگفتي  بـودن  ابدي و جاودانگي به اول ةجمل كه باشد اين در جمله دو

 عصـر  در كه برد نام توان مي را زيادي هاي كتاب چراكه كند، مياشاره قرآن  ةبرجست حقايق
 هـا  آن بـر  كهنگـي  غبـار  و گـرد  زمـان  گذشت با اما ،بودند جالب و آور شگفت بسيار خود

 دوم ةجمل .نيست كتابي چنين هرگزقرآن  در حالي كه ،شد رنگ بي هايش شگفتي و نشست
 آشـكار  آن از اي تـازه  بخـش  روز هـر  زمـان  گذشـت  با كه اشاره داردقرآن  ةنهفت اسرار به
 يـا  مـوطن  از دورشـدن  معنـي  به غروب و غربت ةماد از غريب جمع غرائب ةواژ. دشو مي

 توصـيفي ديگـر   در. داردقـرآن   ةنهفت ـ اسرار با نزديكي تناسب تعبير اين و است نشد پنهان
 ظلمـت  فقط نه و شد نخواهد برطرفقرآن  نور پرتو در جز ها تاريكي و ظلمات: فرمايد مي
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 و اجتمـاعي  زنـدگي  ةصـحن  در ظلمات بلكه تقوايي، بي و ايماني بي و كفر تاريكي و جهل
  .)620 /1: 1379، مكارم( رفت نخواهد ميان ازقرآن  تعليمات بدون نيز اقتصادي و سياسي
  

  گيري نتيجه. 6
 .كرده استرا بيان قرآن  از اعجاز گوناگونيهاي  جنبهدر كلام شيواي خويش  )ع(  امام علي

، بـه  قرآناخبار از غيب و عدم وجود تناقض در  بر اعجاز بلاغي، اعجاز علمي، ايشان علاوه
تأكيـدي  قرآن  بودن ه و بر هاديكرداشاره قرآن  و تشريع احكام الهي درقرآن  معارف والاي

هـدايتي ايـن    ةجنب ، برقرآن در كنار هريك از وجوه اعجاز )ع(  امام علي. كرده استخاص 
شـفا،   نـور،  راهنمـا، ناصـح،   را هادي،قرآن  ده وكرتصريح  گوناگونكتاب شريف با تعابير 

 ،يغـش  لا الـذي  الناصـح  هـو ...  الهـادي  والكتاب«: است معرفي كرده.. . العلم و ينابيعسراج، 
...  نهجـه  يضـلّ  لا ومنهاجـا ...  والشـر  الخير فيه نبي هاديا كتابا أنزل...  ،يضلّ لا الذي والهادي
را هايي  انسان ةگر آن است كه اين كتاب كريم هم اين توصيفات بيان .»... ،به ائتم لمن وهدي

و به بياني ديگر كند  مي شوند، در هر سطحي كه باشند، هدايت مي كه با آن قرين و همنشين
سـطوح علمـي و    ةدر هم ـ مخاطبـان و آينـدگان  هـدايت   ميكرقرآن  ترين وجه اعجاز مهم

  .است قرون و اعصار همةدر  معرفتي و
  
  منابع
 .الكريم القرآن دار: تهران فولادوند، محمدمهدي ترجمة). ق 1415( كريم قرآن
  .العربية الكتب احياء دار: القاهرة ابراهيم، ابوالفضل محمد تحقيق ،البلاغة نهج شرح). تا بي( الحديد ابى ابن
  .نشر آستان قدس رضوي: ، ترجمة قربانعلي محمدي مقدم، مشهدالبلاغة نهج شرح). ش 1374(ميثم بحراني  ابن

 .اسلامي فرهنگ نشر دفتر: تهران ،البلاغه نهج تفسير و ترجمه). ش 1358( محمدتقي جعفري،
  .اسلامي فرهنگ نشر دفتر: تهران ،البلاغه نهج شرح تلخيص). ش 1377( محمدتقي جعفري،
 .اسلامي ارشاد وزارت انتشارات و چاپ سازمان: تهران ،التنزيل شواهد). ق 1411( احمد بن عبيداالله حسكاني،
  .دارالثقلين: قم ،في تفسير القرآن البيان). ش 1383( ابوالقاسم خويي،
 ـتحق، نآالموضـوع عـن وجهـه اعجـاز القـر      ).ش 1382( يالموسـو  نيالحس ـ بن يعل ،يالمرتض فيالشر  قي

  .هيسلامالا البحوث مجمع: مشهد ،يالقم يدرضا انصارمحم
 .قم علمية حوزة مدرسين جامعة انتشارات دفتر: قم ،القرآن تفسير في الميزان). ق 1417(طباطبايي، محمدحسين 

 .تيمية ابن مكتبة: قاهره ،الصغير المعجم). تا بي( احمد بن سليمان ابوالقاسم طبراني،
  .الوفا مؤسسة: بيروت ،بحارالانوار). ق 1403( محمدباقر مجلسي،
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  .الاسلامي النشر مؤسسة: قم ،التمهيد). ق 1412( محمدهادي معرفت،
 .ةيالاسلام دارالكتب: تهران ،امام اميپ). ش 1379( ناصر مكارم،
 .نما هستي نشر: تهران ،تفسير آفاق). ش 1382( محمدعلي راد، مهدوي

  .ذره نشر: تهران معاديخواه، عبدالمجيد ترجمةگردآوري سيد رضي، ). ش 1379( البلاغة نهج
  



 

  


